
برگشتن یک قهرمان به خانه همیشه باشکوه است، در دنیای 

فوتبال حرفه‌ای خاطرات ناشی از این بازگشت‌های باشکوه 

زیاد نیســـت اما می‌شـــود آنها را یک کتاب کرد و اسمش را 

گذاشت: »بازگشت بزرگان.« 

اینجـا دیگـر ماجـرا، تحت مالکیت هواداران چلسـی نیسـت 

که از بازگشـت لمپارد خوشـحال باشـند، اینجا پای فوتبال 

بـه میـان می‌آیـد و اهالـی فوتبـال از بازگشـت یـک قهرمـان 

مردمـی لـذت می‌برنـد، قهرمانی کـه در زمـان بازیگری خود 

فوق‌العـاده بـود، اخلاق را محـور بـازی خـود می‌دانسـت و 

البتـه به‌رغـم فـراز و نشـیبی کـه داشـت درنهایـت به‌عنـوان 

یـک بازیکـن موفـق و دوسـت داشـتنی از دنیـای بازیگـری 

خداحافظـی کـرد.  ایـن روزهـا برزخـی بیـن خداحافظـی 

رسـانه‌ای و خداحافظـی رسـمی در دنیـای فوتبـال حرفه‌ای 

بـه وجـود آمـده اسـت، برزخـی بـه نام چیـن، امـارات، گاهی 

شـاید آمریـکای جنوبـی و حتـی باشـگاه‌هایی در آمریـکا اما 

این هم حدی دارد و بزرگانی مثل دل پیه‌رو، توتی، اینیستا، 

خـود لمپـارد و شـاید بوفـون حـق ندارنـد بـرای مـدت زمـان 

طولانـی در ایـن بـرزخ بمانند و باید پاسـخگوی احساسـات 

هـواداران خـود نیـز باشـند.  بوفون بـرای حضـور در پاریس، 

نه‌تنهـا مـردم ایتالیـا بلکـه هـواداران خـود را در تمـام جهـان 

نگـران کـرده بـود. خودش هم متوجه شـده بود که دیگر بس 

اسـت و حـالا زمـان تصمیم‌گیـری اسـت، یـک خداحافظـی 

رسـمی یـا یـک سـال دیگـر درخشـش در لباس بانـوی پیر و 

جی‌جـی، سـرانجام دومـی را انتخـاب و هدیـه‌ای تاریخی به 

دنیـای فوتبـال تقدیـم کرد. 

 عدم درخشش یک ستاره

بوفـون سـال گذشـته پـس از 17 سـال درخشـش در لبـاس 

تیـم اول توریـن، سـاز جدایـی خود را کوک کرد و به پیشـنهاد 

قابـل توجـه تیـم قطری پاری‌سـن‌ژرمن پاسـخ مثبـت داد اما 

سـتاره‌ها در فوتبـال همیشـه در حـال درخشـش نیسـتند، 

گردی توپ اسـت یا بی‌رحمی فوتبال چندان روشـن نیسـت 

اما لوشامپیونه برای جی‌جی، چندان خوش‌یمن نبود و او به 

همراه ابرستارگان دیگر تیم اول پاریس هر چند در فرانسه به 

اوج رسـید اما در اروپا در چندمین تجربه ناکامی پاریسـی‌ها 

شـریک بود. قهرمانی در فرانسـه هم چندان به چشـم فوتبال 

جهـان نمی‌آیـد، در واقـع گویـا چنـدان مهـم نیسـت، کنـار 

زدن رقبایـی مثـل لیـل، مارسـی یـا لیـون بـرای تیمـی کـه 

ثروتـش بـه نفت قطر متصل شـده و مربـی بزرگی مثل توخل 

دارد، کار عجیـب و غریبـی نیسـت. بوفـون قـدرت تحمل این 

ناکامـی را نداشـت و در حالـی که زمزمـه خداحافظی او برای 

همیشـه بـه گـوش می‌رسـید، بـار دیگر بـه تورین بازگشـت و 

در لبـاس یـک قهرمـان خـود را بـرای درخشـش در یک فصل 

دیگـر از کالچـو آمـاده کـرد.  مـردی کـه 18 سـال پیـش از 

پارمـا بـه توریـن، تسـت پزشـکی – ورزشـی داده بـود و دروازه 

 یوونتـوس را فتـح کـرد، حـالا در این سـن بار دیگر با لبخندی

آرامـش بخـش وارد کلینیـک توریـن شـد و آزمایـش پزشـکی 

و سلامت خـود را بـا موفقیـت کامـل پشـت سـر گذاشـت.  

بوفـون بـه جـای بزرگ‌ترین نویسـندگان ورزشـی حق مطلب 

را در صفحـه توئیتـر خـود ادا کـرد و نوشـت: از اینکـه بـه خانه 

برگشـته‌ام بسـیار خوشـحالم، امروز روز بسـیار با ارزشی برای 

من اسـت، حالا مطمئن شـدم که زندگی فوق‌العاده اسـت و 

ارزش آن را دارد کـه برایـش همچنـان رویاپـردازی کنـم. 

 فرانکی این بار در لباس مربی

فرانک لمپارد، جانشین مائوریتزیو ساری شد. خبر به همین 

اندازه کوتاه و درنهایت تصور، دوست داشتنی و خوب بود. این 

نه‌فقط برای هواداران چلسی بلکه برای هواداران دنیای فوتبال 

نیز خبری خوش محسوب می‌شد. لمپارد بازگشته و خود را 

برای محکی جدی در لیگ برتر فوتبال جزیره آماده می‌کند. 

او در شـــرایطی لباس سرمربیگری چلسی را بر تن کرده که 

هواداران این تیم از افت و خیز چلسی خسته هستند و دوست 

ندارند یک فصل دیگر را با همین بالا و پایین‌ها، تحمل کنند. 

چلسی شاید با کمی مسامحه، به‌طور جدی لایق یک قهرمانی 

بزرگ و تاریخی باشد.  لمپارد در جمع هواداران تیم فوتبال 

باشـــگاه چلسی گفت: »افتخار می‌کنم که سرمربی چلسی 

هستم و همه مطمئن هستند که با همه عشق و علاقه خود 

برای موفقیت چلسی تلاش خواهم کرد.« فرانکی کار بسیار 

ســـختی را در پیش خواهد داشت، چلسی در خرید و فروش 

بازیکن تا پایان زمستان 2019 محروم است و البته ادن هازارد 

را نیز از دست داده است، اکنون لمپارد نه با دست خالی اما با 

تیمی زخمی و ناامید فصل را شروع خواهد کرد. 

جایی وسط‌های فصل 

آخر سریال بازی تاج و 

تخت، بانوی سرخ به 

آریا استارک می‌گوید: 

»به خدای مرگ چه می‌گوییم؟« و پاسخ می‌شنود که»امروز نه!«

این »امروز نه« را احتمالا از روی زندگی مهدی شادمانی 

برداشته‌اند. کسی که مدت‌هاست هر روز به خدای مرگ 

همین جمله را می‌گوید و بار رنج همیشگی را روی دوش خود 

می‌کشد. برای من و شما آسان است که از این »امروز نه«‌ها 

افسانه ببافیم تا بتوانیم رنج خود را از مواجهه با مرگ پنهان 

کنیم اما برای مهدی شادمانی هر کدام از این »امروز«ها، همراه 

بوده با درد فراوان و زجر دهنده، تلخی بی‌پایان غصه‌هایی که 

تمام نمی‌شوند و نگرانی همیشگی از بابت غم امروز و فردا. 

غم قرص و آمپول و دکتر و امکانات پزشکی و آینده که آخ از 

آینده که وای از آینده که دریغا و درد از آینده‌ای که نمی‌دانیم 

کی می‌آید و چطور می‌آید و اگر آمد چه باید کرد و چگونه باید 

به سمتش رفت. 

بیشترین اخت شدن من و مهدی با هم مربوط به غیرکار بود. 

هیچ وقت جزء حلقه رفقای نزدیک و همکاران دائمی‌اش نبودم. 

آدم‌های زیادی هستند که در رفاقت با او از من جلوترند. ما دوتا 

البته رابطه خودمان را داریم. بیشتر او برایم مرشد بوده و من 

نیز از این بچه مرشدهای تنبل. او سرشار از زندگی و من محو 

معمای مرگ. او مشغول به زندگی و من مشغول به روزمرگی. او 

پر از فرزانگی و من هنوز اندر خم یک کوچه.  همین است که 

دلم می‌خواهد پیشش باشم تا یک‌بار نقش بانوی سرخ را بازی 

کنم و یادش بیندازم که باید به خدای مرگ چه بگوید. این هم 

البته طعنه تلخی است چون بین ما دو تا او قرمز است و من آبی!

روزی که مهدی شادمانی از خودش عکسی در اینستاگرام 

منتشر کرد که موهایش را زده، به آرایشگاهی رفتم و موهایم 

را از ته زدم و عکسم را برایش فرستادم. متنی نوشته بودم در 

اینستاگرام که »داش مهدی ما به خاطر گرم شدن هوا موهایش 

را مدل تابستانی زده و من هم چون هوا گرم است همین کار را 

می‌کنم.« چه کیفی کرد و چقدر خوشحال شد وقتی عکس 

را دید. چقدر گرم‌تر شد رابطه ما بعد از آن شبه فردین بازی 

آبکی من و حتی یک‌بار هم به خانه‌اش رفتم. مدت‌ها قبل‌تر 

باید می‌رفتم و نشد و یک بار تصمیم گرفتم سری به او بزنم که 

زدم. خودش را دیدم و فرزند کوچکش را. دختر بزرگش مدرسه 

بود و همسرش هم در خانه عاشقانه از او پذیرایی می‌کرد. 

نشستیم و گپی زدیم و کمی چرت و پرت گفتیم و خندیدیم 

و بعد من بزرگ‌ترین اشتباه ممکن را مرتکب شدم و به پایش 

دست زدم. فقط در حد لمس. نفسش برید. باور نمی‌کردم اما 

رنگش سیاه شد. آنقدر ترسیده بودم که می‌خواستم همسرش 

را صدا کنم اما اشاره کرد که صدایش را در نیاورم. دقیقا دست 

گذاشته بودم روی جایی که نباید. روی همان جایی که مرکز و 

کانون درد بود.  تمام وجودم سرشار شد از تاسف و شرمندگی 

و او تمام جان نداشته‌اش را خرج کرد تا لبخندی بی‌رمق روی 

لب‌هایش ظاهر کند و بگوید: »بی‌خیال! چیز مهمی نیست. 

یک لحظه نفسم رفت. خوب می‌شوم!«

لازم به ذکر نیست که از خجالت آب شدم. 

ببخشید اما این احتمالا یکی از سخت‌ترین مطالبی است که 

در تمام زندگی نوشته‌ام. اصلا نمی‌دانم در حال نوشتن چه 

چیزی هستم و به کدام سمت پیش می‌روم. برایم مشخص 

است که این سطرها بی‌هدف پیش می‌روند. نوشتن از مهدی 

شادمانی سخت‌ترین کار دنیاست چون در قالب این کیبوردها 

جا نمی‌شود. نمی‌توانم روی هر کدام از این کلید‌های کیبورد 

ضربه‌ای وارد کنم بی‌آنکه یاد آن لمس لعنتی بیفتم و آن درد 

جانکاهی که ناخواسته به او تحمیل کردم. شاید بهترین 

پایان برای این مطلب همان شروعی باشد که در ابتدا به آن 

پناه بردم. در این لحظه‌های حیاتی و حساس کنارش نیستم 

که دستش را بگیرم اما از همین‌جا و از طریق همین سطرها 

یادش می‌آورم که باید به خدای مرگ چه بگوید؛ امروز نه مهدی 

عزیز. امروز اصلا نه! 

2 دلیل مهم برای دوست داشتن فوتبال

بازگشت اسطوره‌ها به خانه

 پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریوناتید که از یوونتوس با قرارداد نجومی 110 

میلیون یورویی به مدت پنج فصل به شیاطین سرخ پیوست بعد از روزهای پرحاشیه 

در منچســـتر خواهان خروج از باشگاه است و شاید به تیم سابقش برگردد. البته 

یکی دیگر از مقصد‌های احتمالی او رئال مادرید اســـت. شیاطین سرخ روی آن 

برچسب 150 میلیون پوندی زده‌اند.  »ال‌چیرینگیتو« اسپانیا نوشت: »پوگبا هفته 

آینده رئالی خواهد شـــد. »یوگونس« نیز اعلام کرد: »پوگبا به هم تیمی‌هایش در 

یونایتد گفته است، آرزوی بازی کردن زیرنظر زیدان را دارد. »اسکای« ایتالیا نیز 

خبر داد که تعلل یوونتوســـی‌ها برای پرداخت بند فسخ قرارداد او باعث شد حالا 

پوگبا به رئال نزدیک‌تر باشـــد. حال باید دید سرانجام پوگبا مسیر رفت و برگشت 

تورین - منچستر را دوباره تکرار خواهد کرد یا به مادرید خواهد رفت. 

 دی‌یونگ، هافبک هلندی 22 ســـاله آژاکس که فصل گذشـــته یکی از برترین 

هافبک‌های لیگ قهرمانان اروپا بود سرانجام به‌طور رسمی به آبی‌اناری‌ها پیوست. 

قرارداد دی‌یونگ با بارســـا پنج ســـاله به ارزش 86میلیون یورو خواهد بود. او در 

مصاحبه‌ای با سایت رسمی بارسلونا گفت: »خیلی خوشحال هستم از اینکه بالاخره 

به صورت رسمی بازیکن بارسا شدم. حضور در اینجا رویای کودکی من بود. منتظرم 

که برای اولین بار روی زمین نیوکمپ پا بگذارم. خیلی خوشحالم که همبازی مسی 

خواهم بود، کسی که همیشه دنبالش کرده‌ام. الگوی بزرگ من حالا هم‌تیمی‌ام 

خواهد شد. سبک بازی بارسا را دوست دارم. فلسفه فوتبال بارسا به آژاکس خیلی 

شبیه است و فکر می‌کنم از بازی در اینجا لذت خواهم برد.« صفحه شخصی آژاکس 

بعد از این انتقال نوشت: »بارسا از آینده لذت ببر، همان‌طور که ما لذت بردیم.«

 هری مگوایر، مدافع 26 ساله و ملی‌پوش لسترسیتی از منچسترسیتی پیشنهاد 

دریافت کرده و پپ او را به‌عنوان جانشین ویسنت کمپانی، کاپیتان اسبق بلژیکی 

خود مدنظر دارد. پیشنهاد آنها 60 میلیون یورو بوده است. سولسشر نیز برای ترمیم 

وضعیت دفاعی ضعیف خود به سراغ او رفته است. مدیران یونایتد اولین پیشنهاد 

رسمی‌شان را به ارزش 70 میلیون یورو به دست باشگاه لستر رساندند که با مخالفت 

آنها همراه شد. آرسنال هم این بازیکن را می‌خواهد اما شانس توپچی‌ها برای خرید 

او چندان زیاد نیست چراکه پیشنهاد سران آرسنال تنها 40 میلیون یورو بوده و طبعا 

سران لستر با این رقم نیز موافقت نخواهند کرد! »اسکای« در این خصوص مدعی شد 

مگوایر در خواست خروج خود را به مدیران لستر ارائه داده است. با این تفاسیر یونایتد 

محتمل‌ترین گزینه انتخابی او خواهد بود. 

مگوایر و 3 پیشنهاد انگلیسی پوگبا در دوراهی یووه - رئال دی‌یونگ: بارسا رویای کودکی‌ام بود

برای مهدی شادمانی

وز نه! وز نه برادر! امر امر
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 پورحسینی نخستین مدال آور کاروان ایران

نماینــده تپانچــه ۱۰ متــر 

دیــروز  ظهــر  کشــورمان 

راهــی فینــال ســی‌امین 

دوره یونیورســیاد شــد. در 

دومیــن روز از ســی‌امین 

دوره یونیورســیاد در ناپــل 

ایتالیا، مســابقات تیراندازی 

در تپانچــه ۱۰ متــر مــردان و 

در اســتادیوم mostra برگزار 

ــداز در رده  ــا ۳۲ تیران ــت ب ــینی در رقاب ــجاد پورحس ــاده س ــن م ــد. در ای ش

ششــم ایســتاد و فینالیســت شــد. دو نماینــده از کره‌جنوبــی، دو نماینــده از 

چین‌تایپــه و نماینــدگان اســلونی، چیــن، ایران و ایتالیا راهی فینال شــدند. 

او موفــق شــد در مرحلــه نهایــی مســابقات بــه مــدال برنــز دســت پیــدا کند و 

نخســتین مــدال آور کاروان ایــران در یونیورســیاد ۲۰۱۹ ناپــل لقــب بگیــرد.

یونیورسیاد ۲۰۱۹ ناپل

بابک سرانی‌آذر
 مترجم

هومن جعفری
روزنامه‌نگار

شنبه 15 تیر ۱۳۹۸   شماره 2805

خداحافظ، غیرقابل مهارترین بازیکن قابل 
پیش‌بینی دنیا!

توپ را به بهترین شکل ممکن کنترل 

می‌کرد. با گام‌های ریز ولی به‌شدت 

سریعش، توپ را از سمت راست به 

حرکت در می‌آورد. مدافعان حریف و 

بازیکنان خودی از هدف او خبر داشتند و می‌دانستند که می‌خواهد چه کار کند. 

او توپ را به عرض می‌برد، با تغییر مسیرهای مداوم حریف را از پا می‌انداخت و 

درنهایت با یک شوت سهمگینِ پای چپ، تور دروازه حریف را به انقیاد خود در 

می‌آورد. این بازیکن کسی نبود جز آرین روبن.  خیلی‌ها منتظر بودند که او بعد 

از ترک بایرن مونیخ چه تیمی را برای فصل آینده انتخاب می‌کند. پیش‌بینی‌ها 

این بود که به هلند بر می‌گردد تا یکی دو سال آخر فوتبال خود را در سرزمین 

پدری خود سپری کند ولی او کاری را انجام داد که هیچ‌کس توقعش را نداشت؛ 

خداحافظی. »من در چند هفته اخیر خیلی فکر کردم. همان‌طور که همه 

می‌دانند، بعد از آخرین بازی‌ام برای بایرن مونیخ، مدتی فرصت داشتم تا تصمیم 

آگاهانه‌ای در مورد آینده‌ام بگیرم و من تصمیم گرفتم به دوران حرفه‌ای‌ام به‌عنوان 

یک بازیکن پایان بدهم. تردیدی نیست که این سخت‌ترین تصمیمی بود که 

من در طول دوران حرفه‌ای‌ام گرفتم؛ تصمیمی که برای گرفتن آن، مغز و قلبم 

با هم تضاد داشتند.« آرین، فوتبالش را از خرونینخن شروع کرد. در این تیم و 

در اولین فصل حضورش بهترین بازیکن فصل شد. دو سال درخشش در لباس 

تیم زادگاهش او را راهی »پی‌اس‌وی« کرد. اولین قهرمانی دوران بازیگری‌اش را 

با این تیم به دست آورد و جوان اول سال فوتبال هلند شد. پیشنهادهای زیادی 

به سمت روبن سرازیر شد اما ترجیح داد به لیگ جزیره و باشگاه چلسی برود، 

تیمی که تازه به دست آبراموویچ افتاده بود. دو بار به همراه مورینیو قهرمان لیگ 

برتر شد و پس از یک دوره مصدومیت سخت با 35 میلیون یورو به رئال مادرید 

پیوست. او تنها یکی از هلندی‌های ناکام رئال بود و در دو سال بازی یک جام 

دشت کرد و در 50 بازی 11 گل به ثمر رساند. آلمان، مقصد بعدی روبن بود. 

جایی که دیگر قرار نبود از آن خارج شود. پیراهن باواریایی‌ها را به تن کرد. در 

لباس قرمز این تیم به اوج رسید. انواع عناوین قهرمانی را مال خود کرد و گل 

قهرمانی تیمش در چمپیونزلیگ 2013 را به تور دروازه دورتموند چسباند؛ او 

سال بعد چهارمین فوتبالیست برتر جهان هم شد.  روبن با 96 بازی ملی و 37 

گل در 6 تورنمنت مهم برای لاله‌های نارنجی توپ زد. هنوز هم خیلی‌ها باور 

نکرده‌اند که چطور ضربه او در فینال جام‌جهانی 2010 وارد دروازه اسپانیا نشد 

و کاسیاس آن را مهار کرد. با این حال او چهار سال بعد به بهترین شکل ممکن از 

ماتادورها و هم‌تیمی‌های سابقش در رئال انتقام گرفت ولی حسرت قهرمانی در 

عرصه ملی به دلش ماند.  و حالا روبن بعد از 19 سال به فوتبال خود پایان داد. 

جای او در سمت راست خط حمله بایرن خالی خواهد ماند. 

هشتگ فوتبال

نوید استاد رحیمی
روزنامه‌نگار

مــدرک فارغ‌التحصیلــی اینجانب هــادی کریمخانی 

فرزنــد ســبزعلی بــه شــماره شناســنامه 7330 صادره 

از تهران در مقطع کارشناسی‌ارشــد ناپیوســته رشــته 

زبــان و ادبیــات فارســی صــادره از واحــد دانشــگاهی 

کــرج بــا شــماره 159011506456 مفقود گردیده 

ــا  ــده تقاض ــد. از یابن ــار می‌باش ــد اعتب ــت و فاق اس

می‌شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد کــرج بــه نشــانی کــرج، رجایی‌شــهر، تقاطــع 

بلوار شــهید موذن و اســتقلال، مجتمع دانشــگاهی 

امیرالمومنیــن ارســال نماید. 

  مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب زیور میارنعیمی 

فرزند عقیل به شماره شناسنامه 1650 صادره از 

کلاردشت در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته رشته 

زبان و ادبیات فارسی صادره از واحد دانشگاهی علوم 

و تحقیقات با شماره 178812300845 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا 

می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

علوم و تحقیقات به نشانی تهران، انتهای بزرگراه 

شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک 

ارسال نماید.

کارت هوشمند به شماره 2832043 و شماره بیمه 

75560760-699 و تاریخ اعتبار 1398/5/2 به 

نام محمد شاه‌نظری مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد.

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب احمد جهانگیری 

فرزند حسین به شماره شناسنامه 363 صادره از 

تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم سیاسی 

صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 8/55748-

ج مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از 

یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی‌شهر، تقاطع 

بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید. 

مــدرک فارغ‌التحصیلــی )گواهــی موقــت( اینجانــب 

ــه ش.  ــود ب ــد محم ــرودی فرزن ــا نجارپورچت علیرض

ش 488 در رشــته مدیریــت صنعتــی در مقطــع 

کارشناســی پیوســته صادره از دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد کرمــان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار اســت. 

ــه  از یابنــده تقاضــا می‌شــود گواهینامــه مذکــور را ب

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه آدرس ذیــل 

ارســال نمایــد.  کرمــان – بلــوار امــام علــی )ع( – 

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان

ل  نیـا ا د نـب  ینجا ا لتحصیلـی  غ‌ا ر فا رک  مـد

بهلولـی فرزنـد محمدرضـا بـه شـماره شناسـنامه 

1272308227 صـادره از اصفهـان در مقطـع 

کارشناسـی ناپیوسـته رشـته تحصیلـی حسـابداری 

صادره از واحد دانشـگاهی دورود با شـماره 12529 

مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار می‌باشـد. از 

یابنـده تقاضـا می‌شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه 

آزاد اسلامی واحد دورود به نشـانی دورود- لرسـتان- 

ضلـع غربـی میدان حضـرت ابوالفضـل)ع(- مجتمع 

دانشـگاهی واحد دورود- اداره امور فارغ‌التحصیلان 

کـد پسـتی 6881699769 ارسـال نمایـد. 

مــدرک فارغ‌التحصیلــی اینجانــب معصومه شــفیعی 

فرزنــد پــولاد به شــماره شناســنامه 4859693531 

صــادره از پلدختــر در مقطــع کارشناسی‌ارشــد 

ــر-  ــی کامپیوت ــی مهندس ــته تحصیل ــته رش ناپیوس

نرم‌افــزار صــادره از واحــد دانشــگاهی دورود بــا 

شــماره 12368مفقــود گردیــده اســت و فاقــد 

اعتبــار می‌باشــد. از یابنــده تقاضــا می‌شــود اصــل 

مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دورود 

ــدان  ــی می ــع غرب ــتان- ضل ــانی دورود- لرس ــه نش ب

حضــرت ابوالفضــل )ع(- مجتمــع دانشــگاهی واحــد 

دورود- اداره امــور فارغ‌التحصیــان کــد پســتی 

6881699769 ارســال نمایــد. 

قدیمیان  مرتضی  اینجانب  موقت  گواهی  اصل 

فرزند ارشدعلی به کد ملی 1534126228 رشته 

عمران مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را 

به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: )ساوه 

- کیلومتر 4 جاده نورعلی‌بیک- شهرک دانشگاهی 

خاتم‌الانبیا)ص(- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- 

اداره فارغ‌التحصیلان( ارسال نماید.  

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب بتیسا کامران فرزند 

محمد به شماره شناسنامه 315 صادره از دزفول در 

مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری صادره از 

واحد دانشگاهی کرج با شماره 167311500060 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده 

تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

تقاطع  به نشانی کرج، رجایی‌شهر،  واحد کرج 

بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید. 

اصل گواهی موقت اینجانب وحید حیدری فرزند 

0590121324 رشته عمران  جعفر به کد ملی 

مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از 

به  را  مذکور  مه  هینا گوا می‌شود  تقاضا  ه  یابند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: )ساوه 

- کیلومتر 4 جاده نورعلی‌بیک- شهرک دانشگاهی 

خاتم‌الانبیا)ص(- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- 

اداره فارغ‌التحصیلان( ارسال نماید.  

  مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب سیدحسین وحیدعرب 

فرزند سیداحمد به شماره ملی 0323137431 

صادره از کرج در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته زبان و 

ادبیات فارسی صادره از دانشگاه پیام نور مرکز کرج 

با شماره 564ت/31/01 گ مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل 

مدرک را به دانشگاه پیام نور مرکز کرج به نشانی کرج، 

رجایی‌شهر، بلوار شهید موذن، بلوار شهید کمالی 

دهقان، ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه 

پیام نور استان البرز ارسال نماید. 

نب  اینجا  ) مه نشنا ا د ( لتحصیلی  غ‌ا ر فا رک  مد

عاطفه فولادی  فرزند قاسم به ش.ش 68 در رشته 

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی در 

مقطع کارشناسی پیوسته صادره از دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را 

به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به آدرس ذیل 

ارسال نماید.

کرمان- بلوار امام علی)ع(- دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد کرمان

 : تیپ ید  پرا  : سیستم ی  ر ا سو رو  د خو ک  پلا
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ملی  کد  به  ی   سعید حمید  ی  قا آ مالکیت  به 

6089892742 مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد.


